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بسم اله الرحمن الرحیم
غیاب مسأله نوزدهم: دادرس

علاوه بر موقعیتش از حیث ضرورت که هر عقل امضاء شده است، یعن غیاب دادرس در بحث گذشته بیان شد که در روایات
آن را اقتضاء م کند و از جهت قوانین موضوعه در ایران و غیر ایران، همچنین از جهت فقه که علماء آن را پذیرفتند، بیان شد

که موقعیت شرع مناسب هم دارد.
روایات موافق

ِنَةُ ويالْب هلَيع تذَا قَاما هلَيع قْضي با ع قَالا: الْغَائمنْهابِنَا عحصا نم ةاعمج نع اجرد نب يلمج نرٍ عيمع ِبا نروایت اول: اب
 .ءََفِب ِنَةَ ايالْب قَامالَّذِي ا َلا الالْم دْفَعي  و قَال ذَا قَدِما هتجح َلع بونُ الْغَائي و بغَائ وه و نُهيد نْهع قْضي و الُهاعُ مبي

شود و بدهانجام خواهد شد و مال او فروخته م (و به نفع مدّع) نه اقامه گردد قضاوت عليه اوهرگاه عليه شخص غايب بي»
او پرداخت مگردد،  ول براى شخص غايب پس از حضور، حق اقامه دليل باق است. ضمناً پرداخت بده به طلباران منوط

به اخذ چند كفيل است».
اخذ کفیل برای این است که اگر حم به نفع مدع نشد آن ها مسئول باشند که مال را برگردانند؛ بله، در بعض روایات آمده

است اگر مدع که بینه اقامه کرده است مل و برخوردار باشد آن وقت احتیاج به کفیل نیست. 
‐ لجر نا مملَه اءرنِ (شَجر هلَيا فَعد لجر ع‐  ف يهالْفَق َلا تَبك ًجنَّ ردِيثٍ اح ةَ فخَدِيج ِبا نع مهالْج ِبروایت دوم: ا
نعي اءرّالش رْنا‐ فَامنْهاعَ مالَّذِي ب اءج و ‐هتيب ى فارتَو وا امدُهحا فَغَاب ‐بِهاحونَ صنَّا ددٍ ماحو َلع تَابْال دتَر  (فَقَال

و ‐ِباحص نم و ّنم عيالْب رْنقَدْ ا ِباحنَّ صفَا ‐ِنَةيالْب َلع هرِضنَع َّتح اءرّالش خْرِجا ‐لَه دْلِ  فَقَالالْع َلا خَرا اءالَةَ‐ فَجالْقَب
صاحبِ غَائب‐ و لَعلَّه قَدْ جلَس ف بيته يرِيدُ الْفَساد علَ‐ فَهل يجِب علَ الْعدْلِ‐ انْ يعرِض الشّراء علَ الْبيِنَة حتَّ يشْهدُوا

 .هال نْ شَاءا ساب ََف مرِ الْقَوما حَكَ صذَل انَ فذَا كع‐ ا قَّعا‐ فَوعتَمجي َّتكَ حذَل وزُ لَهجي  مذَا‐ اهل
ی شخص به امام (ع) نامه ای م نویسد و م گوید دو نفر به ی شخص امین مراجعه م کنند و سندی را نزد او م آورند
به اینه این ها مشترکاً جنس را خریداری کرده و این سند نزد او به امانت باشد و تا مادام كه هر دو حاضر نباشند، سند را به
کس تحويل ندهد. بعد از گذشت مدت ی از شريين غايب و يا مخف شده و فروشنده اصل معامله را منر شده است. شريك
ر به شخص امین كه سند نزد او بوده مراجعه و از او درخواست نموده كه سند را به رؤيت شهود برساند تا شهود نزد قاضدي
به وجود سند شهادت دهند. موضوع سؤال وظيفه شخص عدل و امین در اين موقعيت است كه آيا او مجاز به ارائه سند مزبور

مباشد يا خير؟
امام (ع) در پاسخ مرقوم فرموده است: چنانچه مصلحت امور مردم چنين اقتضا مكند، ارائه سند بلا مانع است.

ظُلْماً‐ و يمتالْي الم لكا نم و ‐بثَةٌ الْغَاصََث ا نجالس ف سبحي  قُولع ي لانَ عك فَرٍ ع قَالعج ِبا نةَ عارروایت سوم: زُر
من اوتُمن علَ امانَة فَذَهب بِها‐ و انْ وجدَ لَه شَيئاً باعه غَائباً كانَ او شَاهداً. 

زراره، از امام باقر‐ عليه السلام‐ روايت مكند كه فرمودند: «امير المؤمنين‐ عليه السلام‐ كس را زندان نمكرد مر سه
نفر را: غاصب؛ و كس كه مال يتيم را به ناحق و ظالمانه خورده است و كس كه بر مال امين قرار داده شده، ول آن را برده

است. اگر مال از او‐ چه او حاضر بود و چه غايب‐ يافت مشد آن را مفروخت».
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این چند روایت از لحاظ سندی مشل ندارند.
روایات معارض

غیاب شود دادرس اما با این حال چند روایت مقابل این ها به عنوان روایت معارض قرار دارد که در واقع از آن استفاده م
غیر مشروع است.

قْضي  :ع قَال لع نع بِيها نفَرٍ ععج نع ِخْتَرِيالْب ِبا ندٍ عمحم نب ِنْدِيالس ننَادِ عسبِ اقُر فَرٍ فعج نب هدُالبروایت اول: ع
علَ غَائب. 

به حسب آنچه در تاریخ در مورد أب البختری آمده خیل خون علوی ها بر گردن او است، اما سایر راویان سند مشل ندارند.
وسم نع ِدِيوا يمح نانَ بيذُب نع نيسالْح ندِ بمحم نوبٍ عبحم نب لع ندِ بمحم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحروایت دوم: م

َّتلِ‐ حوْتَقْضِ ل ََنِ فَجكَ رلَيا ذَا تَقَاضص ا هال ولسر قَال :فَرٍ ع قَالعج ِبا نع ملسم ندِ بمحم نع ِرِييالنُّم ليكا نب
 .اءلَكَ الْقَض نيكَ تَبذَل لْتذَا فَعنَّكَ اخَرِ‐ فَاا نم عمتَس

روایت از لحاظ سند تنها از جهت «ذُبيانَ بن حيم اودِيِ» مشل دارد.
نع هِمّلاقِ كرالْو هدِ البع نب لع دَ ومحا نب يماهربا نب نيسالْح فَرٍ وعج نادِ بزِي ندَ بمحا نارِ عخْبونِ ايع ف روایت سوم: و

‐هلَيع دَّعالْم َلع لجع ع اۇدنَّ ددِيثٍ اح ا ع فِضالر نع ِوِيرلْتِ الْهالص ِبا نع مردٍ الْبمحم نب مالْقَاس نع يماهربا نب لع
‐ا تَقُولم لَه قُولفَي ‐هلَيع دَّعالْم َلع قْبِلي لَم كَ‐ وذَل َلِنَةَ عيالْب دَّعلِ الْماسي لَم و  ‐عاجِهن لكَ اتجؤالِ نَعكَ بِسلَقَدْ ظَلَم فَقَال

فَانَ هذَا خَطيىةَ رسم الْحم  ما ذَهبتُم الَيه. 
قَال :ع قَال لع نع هائآب نا عِضالر نع بِيها نع ِازِيدٍ الرمحم نب هدِ البع نب نسالْح نع ِابالْجِع رمع ندِ بمحروایت چهارم: م

اءقَض ف تَا شفَم خَرِ‐ قَالا نم لانْ تَسونَ اد ‐نيمدِ الْخَصح متَح ََكَ فلَيا موكذَا تُحا ‐نمالْي َلا نهجا وص لَم ِالنَّب
بعدَ ذَلكَ. 

روایت پنجم: الْعياش ف تَفْسيرِه عن الْحسن عن عل ع انَّ النَّبِ ص حين بعثَه بِبراءةَ الَ انْ قَال‐ فَقَال انَّ النَّاس سيتَقَاضونَ
 .قالْح لَمنْ تَعا دَرجا نَّهفَا خَرا عمتَس َّتدٍ‐ حاحوتَقْضِ ل ََانِ فمتَاكَ الْخَصذَا اكَ‐ فَالَيا

در اینجا روایات موافق با دادرس غیاب از لحاظ موازین رجال محم است ول روایات مخالف دارای مشل است، اما با این
حال نم توان از اینطور احادیث متعدد که در متون معتبر آمده به راحت گذشت، لذا ما ی اطمینان و علم عرف به صدور این

روایات در هر دو طرف داریم، هر چند در روایات موافق رجالش ثقه هستند و ما خبر ثقه را قبول داریم حت اگر وثوق هم
نیاورد.

عل أی حال، ما که به روایات موثق و وثوق آور بها م دهیم دو طرف را قبول م کنیم ول جمع آن ها خیل راحت است، به
این نحو که هر کجا طرف قضاء حاضر است او را احضار کنند که در این صورت دادرس غیاب جایز نیست، اما اگر اضطرار

است یا شخص غائب است یا در دسترس نیست در اینجا دادرس غیاب جایز است. از علماء بزرگ مثل شیخ حر عامل شبیه
همین مطلب را فرمودند:

هذَا محمول علَ انَّه  يجزم بِالْقَضاء علَيه بل يونُ علَ حجته و  بدَّ من الْفيل لما مر و يمن الْحمل علَ الْغَائبِ عن الْمجلسِ
و هو حاضر ف الْبلَد.  یعن روایت که دادرس غیاب را جایز نم داند، منظور قضاوت جازمانه است.

گستره قاعده
به نظر ما نباید در اصل اثبات مشروعیت محاکمه غیاب معطل شد و ادله معلوم است، ول آنچه مهم است گستره‐شناس این

قاعده است، مثلا آیا در حدود اله جاری م شود؟
بله، شاید در بحث حقوق النّاس معطل کردن اضرار بر مردم باشد. اما بعض موارد هم ذو وجهین است، مثل سرقت، به اینه
کس متهم به سرقت است و الان غائب است، اینجا از لحاظ جاری شدن حدّ اله این حق اله است اما برای اینه مال از او

اخذ شود این حق النّاس است، که در اینجا م توان چنین گفت که نسبت به حق النّاس رسیدگ شود ول نسبت به قضاوت و
اجراء حدّ باید شخص حاضر باشد. 

در اینجا تنها چیزی که ممن است حالت بهانه پیدا کند این است که کس بوید اینجا لوازم را از هم جدا م کنید، چرا که این
شخص یا سارق است یا سارق نیست، که اگر سارق باشد آن وقت باید مال مردم را از او گرفت و بعداً حدّ بر او جاری شود،



اما اگر سارق نباشد دیر چرا مال از او اخذ م شود؟
جواب این مشخص است به اینه ما در شریعت مطهر تفی لوازم از همدیر را داریم و در واقع این ها هم لوازم نیست، چرا
که از جهت اینه ضمان است مسئولیت مدن ثابت م شود ول مسئولیت کیفری ثابت نم شود، به اینه بنا بر تخفیف است

ول در مورد حق النّاس دیر تخفیف و احتیاط جاری نیست.
علیه چنین است که گاه قاعده از لحاظ مدع بود که از جهت موضوع دعوا مطرح شد، اما گستره شناس این مباحث

شخص در سفر است یا در زندان است یا مستنف است یا از آن شخص اطلاع در دست نیست.
یا مثلا بنا بر تعبیر محقق داماد در قواعد فقه: محدوده مشروعیت نسبت به دعوا:

طرح دعوا توسط مدع بر علیه شخص غائب به چند صورت ممن است مطرح شود:
الف. اینه مدع ضمن طرح دعوا ادعا م کند که مدّع علیه نسبت به حق وی منر است.

ب. اینه مدّع صرفا دعواى خود را عليه مدّع عليه طرح نمايد بدون آنه نسبت به موضع مدّع عليه در مورد درخواست وى
توضيح مطرح سازد.

ج) مدّع ضمن اقامه دعوى بويد مدّع عليه غايب به حق من معترف است.
ماهيت حقوق تصميم دادگاه عليه غايب

با توجه به اين كه قضا، بنا به تعريف فقها عبارت است از «فصل خصومت بين متخاصمين» بنابراين متوان گفت كه ماهيت
حقوق اقدام دادگاه در مورد مدّع عليه غايب اگر چه يك تصميم قضاي و يا عمل قضاي است، ول به هيچ وجه نمتوان آن

را يك «حم» و يا به تعبير دير «قضاوت قطع شرع» ناميد. و ناگفته پيداست تصميمات دادگاه هميشه از يك ماهيت واحده
برخوردار نيست، بله در بسيارى موارد دادگاه، دستور موقت صادر مكند ... اين تصميم يك امرى است در حاشيه حم، نه
تصميم نهاي قاض. تصميم نهاي قاض وقت است كه غايب حاضر گردد و چنانچه اعتراض دارد مطرح سازد و در غير اين

صورت تصميم موقت قاض را بپذيرد و حم قطع گردد.
رسيدگ و صدور حم عليه غايب

ادعاي كه عليه غايب توسط مدّع مطرح مگردد، بايست همراه بينه باشد و دعواى بدون بينه به هيچ وجه قابل استماع نيست
كه اين امر مورد اتفاق نظر است. اما اين كه آيا قاض پس از رسيدگ به وضعيت بينه اقامه شده چنانچه آن را واجد شرايط

يافت، حم صادر خواهد كرد و يا آن كه مدّع ملزم است كه علاوه بر اقامه بر بينه واجد شرايط، سوگند نيز ياد نمايد؟
عدهاى برآنند كه سوگند مدّع براى صدور رأى همانند مورد ادعاى عليه ميت، لازم است و اين سوگند را «استظهارى» منامند

(به اینه اگر مدع علیه حاضر بود آن وقت این قسم از مدع لازم نبود).
اجراى حم عليه غايب

غياب بودن تصميم دادگاه عليه غايب از نظر حقوق اسلام مانع اجراى حم نمباشد و پس از رسيدگ به بينه مدّع قابل اجرا
مباشد. در نهايت اجراى حم موكول به آن است كه مدّع كفيل معتبر به دادگاه معرف نمايد، و دادگاه پس از اخذ كفيل

دستور اجرا صادر منمايد بدين معن كه از مال غايب بر مدارد و به مدّع تحويل مدهد.
بنابراین چنین نیست که حم صادر شود و صبر کنند تا آن شخص حاضر شود، لذا در روایت جمیل حضرت هم فرمودند:

«يباع ماله و يقض عنه دينه».
طرح اعتراض شخص غايب

مدّع عليه غايب پس از حضور چنانچه به حم صادره معترض است، متواند اعتراض خود را نزد قاض صادركننده حم و
يا قاض دير طرح نمايد.

(لذا شخص غایب وقت حاضر شد م تواند اعتراض کند، چون حجتش باق است و اگر توانست م تواند حم را نقص کند.) 
عل أی حال، چنین تصور نشود که دادرس غیاب در اسلام نیامده است، لذا باید از طرف شفافیت را در نظر گرفت و همینطور

رسمیت و قاطعیت و از طرف دیر هم نباید راه را مسدود کرد.
مسأله بیستم: الحاکم ول الممتنع

گاه اوقات چنین است که در دادرس غیاب این حاکم است که باید اعمال قدرت کند.



در اینجا بحث که مطرح م شود این است که آیا شفافیت با الحاکم ول الممتنع منافات ندارد؟
به اینه آن شخص حاضر است و مثلا احتار کرده است و اینجاست که مال او را م فروشند. در اینجا به نظر باید مسأله

هجدهم، نوزدهم و بیستم را با هم در کتاب قضاء بررس کرد و حال آنه علمائ که در این مورد بحث کردند رسماً این سه مسأله
را در کتاب قضاء نیاوردند و بیشتر تمرینات قضائ را مطرح کردند، مثل اختلاف در املاک، اموال، نسب یا اختلاف در

ر، که البته این ها بیشتر به کتاب شهادات مربوط است و ما بنا به ذکر این موارد نداریم و اصول اساسو من تشخیص مدع
کتاب قضاء همین بیست مسأله بود که ذکر شد.

ما حدود 5 سال از سال 1397 تا 1402 کتاب القضاء را بررس کردیم و به نظر دیر همین مسائل که ذکر شد کفایت کند و إن
شاء اله در سال تحصیل جدید به نظر بحث را از ابتداء فقه مطرح کنیم.

الحمد له رب العالمین


